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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc213602494]پیشگفتار
بحث در طایفه دیگری از اخباری بود که در باب اختلاط به آن استدلال شده بود. این طایفه مجموعه روایاتی است که مفاد آن این بود که «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ»[footnoteRef:1] در این باب عرض کردیم از لحاظ تعداد روایات در باب ۹۷ در متن وسائل سه روایت آمده بود که دیروز اسناد اینها را یک مروری کردیم، شاید اصح اسناد که قابل اعتماد‌تر بود همان چیزی بود که در حدیث دوم این باب از معانی الاخبار نقل شده بود. این سند همان سند محمد بن علی ماجیلیویه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم بود که قابل قبول‌ترین سند از میان این روایات روایت دوم به نقل از معانی الاخبار مرحوم صدوق بود. این سه روایت که در متن آمده بود.  [1:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص518.] 

[bookmark: _Toc213602495]تفاوت سه روایت
۱- بحث اسناد بود
۲- این بود که در روایت اول داشت «لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ اَلطَّرِیقِ»[footnoteRef:2] در روایت دوم به همین قریب بود که «لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ اَلطَّرِیقِ» مفرد سروات آمده بود و ادامه هم خلاصه بود و لکن جنبیه  [2:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص519.] 

اما در روایت سوم این بود که «لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِيَ فِي وَسَطِ اَلطَّرِيقِ وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي إِلَى جَانِبِ اَلْحَائِطِ»[footnoteRef:3] [3:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص184، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب97، ح3، ط آل البيت.] 

این سه روایت در متن وسائل، در باب ۹۷ از دو سه منبعی که ملاحظه کردید نقل شده بود یعنی از کافی و من لا یحضر و معانی الاخبار. 
یک روایت هم در مستدرک نقل شده بود که از دعائم الاسلام بود که عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّهُ نَهَى اَلنِّسَاءَ أَنْ يَسْلُكْنَ وَسَطَ اَلطَّرِيقِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي وَسَطِ اَلطَّرِيقِ نَصِيبٌ»[footnoteRef:4] که در این روایت این سؤال است که «أَنَّهُ نَهَى اَلنِّسَاءَ أَنْ يَسْلُكْنَ وَسَطَ اَلطَّرِيقِ» این روایت است یا برداشت راوی از روایت است و روایت اصلی آن بعدی است؟ که ظاهر این است که هر دو روایت است  [4:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص264.] 

این چهار روایتی بود که در وسائل در باب ۹۷ و ذیل آن در مستدرک بود. 
روایات دیگری با همین مفاد در باب ۱۲۳ از ابواب مقدمات نکاح آمده است؛ باب ۱۲۳ عنوان این است؛ باب جملة من احکام المختصه بالنساء. 
در آن باب عنوان این بود؛ «کراهة مشئ المرأة وسط الطریق و استحباب مشی‌ها الی جانب الحائط» اینجا جمله من احکام المختصه است که دو سه روایت اینجا آمده است که سندهای آن تام نیست منتهی روایت اول از جابر بن یزید جعفی است، سندی است که در خصال دارد، محمد بن علی بن حسین عن احمد بن الحسن القحطان… عن جابر بن یزید جعفی، چند تا از این روات یا مهمل هستند یا اینکه توثیقی در باب آن‌ها وارد نشده است 
از امام باقر صلوات‌الله‌علیه است روایت مفصلی است که میانه احکام متعددی که جزء اختصاصات زن‌ها است یکی هم این جمله است که «وَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ وَ لَهُنَّ جَنْبَتَاهُ»[footnoteRef:5] دو طرف خیابان برای آن‌ها است.  [5:  الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص586.] 

سند این روایت دچار ضعف جدی است اما شبیه همان جمله اینجا آمده است که از امام باقر علیه‌السلام است 
روایت دوم این باب هم از مجالس هست که هم در امالی و هم در مجالس هست عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله دارد که «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ يَمْشِينَ فِي وَسَطِ اَلطَّرِيقِ»[footnoteRef:6] همان تعبیر که در دو سه روایت امام صادق علیه‌السلام از پیامبر نقل فرموده بود اینجا مستقیم خودشان فرموده‌اند. مانعی هم ندارد در مواردی متعدد هست که مضمونی را امام از رسول‌خدا، از آبائشان از رسول‌خدا نقل می‌کنند و همان مضمون را گاهی بدون اسناد به پیامبر، مستقیم خودشان نقل می‌کنند این مانعی ندارد و این روایت از همین قبیل است.  [6:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص222، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب123، ح2، ط آل البيت.] 

البته سند این روایت دچار ضعف است که لازم نیست وارد جزئیات آن بشویم. 
بنابراین حداقل شش روایت در باب ۹۷ و باب ۱۲۳ وجود دارد که عمده آن‌ها این تعبیر مشترک را دارند که «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ». 
[bookmark: _Toc213602496]احکام اختصاصی بانوان
احکام مختصه زنان مستحضرید که دو جهت در آن ملحوظ است؛ 
۱- یک جهت، مباحث رابطه زن و مرد از حیث التذاذات جنسی است
۲- از باب حفظ شخصیت و کرامت زن است. این در بعضی روایات توجه به آن شده است. 
از لحاظ سندی ملاحظه کردید از میان این اسنادی که اینجا وجود داشت، شش روایت بود و هفت هشت سند در آن‌ها وجود داشت که از میان آن‌ها یکی قابل قبول‌تر بود همان که در معانی الاخبار مرحوم صدوق بود و بقیه هر کدام دچار یک ضعفی بود. 
منتهی مجموعه شش هفت روایت که غیر از این هم شاید بشود پیدا کرد، با توجه به اینکه بعضی از اسناد آن نسبتاً قابل قبول بود نتوان کنار گذاشت و باید آن را پذیرفت. 
این از بحث سندی، به ویژه که هم در من لا یحضر آمده است و هم در امالی و هم در معانی الاخبار و هم کتاب‌های متعدد، علاوه بر آن که در کتاب‌هایی نظیر دعائم و بعضی کتاب‌هایی از این قبیل نقل شده است. 
[bookmark: _Toc213602497]بحث دلالی روایات
در جهت دلالت جهاتی وجود دارد که به ترتیب و تدریج آن‌ها را عرض خواهیم کرد
[bookmark: _Toc213602498]مطلب اول
این ترکیب نفی که در اینجا آمده است چه افاده می‌کند؛ «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» این یک جمله نافیه است که با لیس ادا شده است و در بعضی روایات و بعضی از نقل‌ها، اسم لیس نیامده است مثل آنچه در معانی الاخبار بود که سند آن اصح اسناد بود آنجا داشت که «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ»، شئ آنجا نیامده است در بعضی جاها شئ هم آمده است که وقتی آن ذکر شود قطعاً نکره در سیاق نفی، مفید عموم هم خواهد بود. «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» این یک نفی است. 
این نفی به چه معنا است و در چه مقامی استعمال شده است؟ 
در اینجا ارجاع می‌دهم به بحث‌های مهمی که در این قبیل نفی‌ها در لسان روایات یا آیات وارد شده است و مسائل دقیق افنی اصولی در آن‌ها وجود دارد که الان اینجا نمی‌خواهیم به آن‌ها بپردازیم 
به عنوان مثال در لاضرر و لا ضرار فی الاسلام خیلی مبسوط بحث شده است که این نفی چه نوع نفی‌ای است و چه افاده می‌کند؟ یا در «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[footnoteRef:7] باز آنجا همین بحث هست، یا «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ»[footnoteRef:8] و هکذا، تعابیر متعددی در روایات و احیاناً در آیات هست که نفی چیزی شده است و در ظهور اولیه آن به کار نرفته است. ظهور اولیه این نفی‌ها این است که در عالم واقع و تکوین این نیست یا در متن تکوین این وجود ندارد.  [7:  الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج2، ص198.]  [8:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج3، ص356.] 

منتهی معلوم است که در این نوع تعابیر که نفی به این شکل آمده است از ناحیه شارع، این نفی‌ها در مقام تشریع است یا نقل آن امری که عالم واقع تشریع شده است یا خود آن در مقام تشریع است. 
[bookmark: _Toc213602499]حاصل کلام
از این روست که این نفی‌ها که حکایتی از عالم واقع تشریعی می‌کند، یا اینکه خود مستقیم در مقام تشریع هست، این نفی‌ها ولو اینکه از حیث اراده استعمالی بگوییم در همان نفی به کار می‌رود، ولی در واقع در مقام انشاء است، لذا اینها از قبیل یرید الصلاة یغتسل و انواع جمله‌های خبریه است که در روایات آمده است و گفته شده است که این جمله‌های خبریه در مقام انشاء است. 
فعلاً وارد بحث‌های دیگری که پیچیدگی دارد و خیلی هم به آن نیاز نداریم وارد نمی‌شویم، آن که بیشتر بحث‌های تحلیلی مسئله است 
حاصل سخن در این جهت اول این است که این نفی ولو به صیغه نفی و ترکیب نفی هست، اما حتماً در مقام نهی است، لذا اینها از جمله‌های خبریه‌ای است که در مقام انشاء استعمال شده است، خبر در مقام انشاء است یا نفی در مقام نهی است. 
[bookmark: _Toc213602500]تحلیل فنی 
چند نوع می‌شود تحلیل فنی کرد
[bookmark: _Toc213602501]تحلیل اول
از جمله این که کسی بگوید این ترکیب نفی‌ای به شکل مجاز در نهی به کار رفته است مثل رأیت اسداً یرمی که اسد در معنای دیگری علی نحو المجاز به کار رفته است بنابر آنچه مشهور است. (مجاز سکاکی نه، آن مجاز عادی معمولی) 
این یک تحلیل است که ممکن است کسی قائل بشود و بگوید «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» نفی مجازاً به کار رفته است در اینکه لا تمشین فی وسط الطریق برای اینکه به زن‌ها خطاب کند که لا تمشین فی اوساط الطریق، جمله نفی را به کار برده است ولی استعمال در این معنای مجازی شده است. 
[bookmark: _Toc213602502]تحلیل دوم
این است که جمله خبریه در مقام اراده استعمالی در معنای نفی به کار رفته است، منتهی اراده جدیه آن نفی است، استعمال مجازی نیست، در معنای حقیقی به کار رفته است منتهی به داعی انشاء است. 
این مهم نیست و فعلاً اینجا اهمیت بالایی ندارد 
بنابر این مطلب اول و جهت اول در روایت این است که هم لیس للنساء الطریق، جمله خبریه در مقام انشاء است و از آن یک نهی استفاده می‌شود و ادامه روایت همین‌طور است که استدراک آن به شکل لکن است و لکن جنبیه یا در آن روایت دیگر «لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ» این لکنها که استدراک است و یک روی دیگر سکه و حکم مکمل را بیان می‌کند، آن هم همین‌طور. آن هم جمله خبریه است بعد از اینکه فرمود از وسط راه نرود، فرمود که و لکن از کنار جاده عبور می‌کند، این باز جمله خبریه است منتهی در مقام تشریع است یعنی می‌خواهد بگوید این مباح است و جایز است 
این دو جمله هر دو جمله‌های خبریه در مقام انشاء هستند و اولی مفید نهی است و دومی مفید جواز است با مسائل فنی که بعد خواهیم گفت. 
[bookmark: _Toc213602503]مطلب دوم
این است که پس از آنکه نفی را به معنای نهی گرفتیم، سؤال مطرح می‌شود که این نهی تحریمی است یا تنزیهی است همان طور که در روایات طوایف قبل هم مطرح بود که این روایات نهی آن مفید تحریم است؟ یا خیر؟ علی القاعده طبق ظهور اولیه مثل جمله‌های روایات سابقه است 
طبق ظهور اولیه نفی اینجا به معنای نهی است و مفید تحریم است و شاید آکد هم باشد، چون جمله خبریه که در مقام انشاء به کار می‌رود آکد در آن حکم است منتهی اینجا همان‌طور که بارها عرض کردیم، ارتکازی نمی‌گذارد این ظهور اولیه را حفظ کنیم و آن ارتکاز و سیره متشرعه هم این است که نفس رفتن وسط طریق و حتی در یک اختلاطی که همراه با التذاذ و جهات غیرشرعی به معنای خاص نباشد، محرم نیست، چون این ارتکاز و سیره را مسلم پنداشتیم همان‌طور که در طول تاریخ هم این مسلم مفروض بوده است و خیلی نادر است کسی بتواند فتوایی پیدا بکند که کل این رفت و آمد در وسط جمع را تحریم بکند، از این جهت ظهور تحریمی اینجا باقی نیست و همان‌طور که گفتیم یا باید قیدی به موضوع و متعلق بزنیم بگوییم ظهور نفی محفوظ اما این مربوط به جایی است که در آن التذاذ و ریبه باشد، یا اینکه ظهور نفی و صیغه را از تحریم برگردانیم، همان کراهت را می‌گوید. 
اولی این دومی است، ظاهر خطاب این است که یک امر تنزیهی را می‌خواهد بیان بکند. 
[bookmark: _Toc213602504]خلاصه مطلب
پس تا اینجا ظهور روایت کراهت رفت و آمد و مشئ نساء در وسط راه و عدم آن در مشئ در کنار مسیر این بر اساس این دو نکته تا اینجا. 
[bookmark: _Toc213602505]مطلب سوم
این است که این رفت و آمد من سراة الطریق یا سروات الطریق موضوعیت دارد یا اینکه این اشاره به چیز دیگری است که عبارت باشد از امتزاج و اختلاط و درآمیختگی یا آن تعبیری که در روایات بود، مدافعه و امثال اینها. 
این سؤال بعدی و جهت سوم است، ظاهر این است که موضوعیت ندارد من سراوات الطریق، اگر فرض بگیریم که یک جاده اختصاصی است که اصلاً مرد آنجا نمی‌رود، یا در یک شرایطی است، مثلاً راه‌پیمایی است، اینجا را قرار داده‌اند که زن‌ها بروند، وسط راه هم می‌رود، این انصراف دارد. 
پس این «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» این نمی‌خواهد بگوید این جاده از لحاظ شرعی تقسیم شده است با قطع نظر از هر چیزی فی حد نفسه تقسیم شده است که وسط برای مردها است و اطراف برای زن‌ها است، شوارع و طرق از مشترکات عامه هستند که همه می‌توانند از آن استفاده بکنند. حالا بگوییم این روایات می‌گوید که این مشترکات عام که شارع باشد، این بخش اختصاص به آن‌ها دارد و آن بخش به دیگری اختصاص دارد. 
این خلاف آن چیزی است که متبادر است، این خطاب را وقتی به عرف القاء بکنید، تلقی عرف این است که شارع آن درآمیختگی و مدافعه و تنه به تنه هم زدن زن و مرد را نمی‌پسندد و به نحوی آن را با این بیان افاده کرده است، مفاد عرفی «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» با توجه به قرائن حالیه و مقالیه که وجود دارد و ارتکازاتی که در ذهن مخاطب وجود دارد این را بر بیان یک امر موضوعی متمرکز روی سروات طریق و جانبیه حمل نمی‌کند با قطع نظر از عناوین دیگر، بلکه این را به سمت این می‌برد که چون سروات در معرض و در مظان برخورد بیشتر و مدافعه بیشتر است، اینجا یک حکم احتیاطی تنزیهی گذاشته است. 
و الا سروات الطریق موضوعیتی ندارد بلکه از این حیث است و الا اگر جاده اختصاصی شد، آنجا نمی‌شود گفت اینجا نیاید، یعنی کراهت دارد، برای اینکه این جاده اختصاصی است یا تنظیمات رفت و آمد در مقررات جوری تنظیم شد که به عکس قرار داده شد، باز فرق می‌کند. 
منظور از «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» یعنی خوب نیست در آن مسیرهایی حرکت بکنند و نقاطی از مسیر حرکت بکنند که در معرض مدافعه و ازدحام است. این ظاهر مسئله است 
با این وجه و نکته‌ای که در مطلب سوم عرض کردیم ارتباط روایت با بحث ما روشن می‌شود. این شبیه بحث مدافعه است، «نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ اَلرِّجَالَ فِی اَلطَّرِیقِ»[footnoteRef:9] روایت آن که در آن روایت حضرت از آن برآشفته شدند و مذمت کردند این است که زن‌ها در جایی رفت و آمد می‌کنند و می‌کردند که در معرض مدافعه بود و تزاحم بود، نقاط شلوغ و مدافعه و مزاحمه در آن وجود داشت اینجا مصداق غالبی‌اش سروات الطریق است.  [9:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص537.] 

همان یدافعن است که در آن روایات آمده بود، منتهی غالباً یدافعن در وسط طریق است. 
[bookmark: _Toc213602506]مطلب چهارم 
واضح است و قبلاً گفته شد این است که این روایت شبیه آن روایات مدافعه یک کراهت را بیان می‌کند، استحباب در آن نیست آن که هست این است که رفتن در وسط راه که در معرض تزاحم و ازدحام و مدافعه است، دارای کراهت است، این مطلب روشنی است، یعنی استحباب ترک نیست، کراهت فعل است. 
[bookmark: _Toc213602507]مطلب پنجم
اما بحث مهمی در اینجا وجود دارد با قطع نظر از آنچه تا الان بیان کردیم به نکته بعدی و نکته پنجم، راجع به این «لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ» است. این جمله هم خیلی جای دقت و مداقه زیادی دارد. 
در روایت بعد از اینکه با تفسیر کراهت رفت و آمد در جایی که در مظان مدافعه و تزاحم هست، بیان کرد، یک استدراک انجام شده است؛ «لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ». 
قرینه مقابله در این جمله استدراکیه اقتضاء می‌کند که حکمی که در قبل بود اینجا نباشد، این یک قرینه است برای اینکه می‌فرماید: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ» یعنی آن حکم قبل اینجا نیست و تمشی جواز را می‌رساند، 
اگر این دو نکته را به هم ضمیمه کنیم چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ 
۱- اینکه جمله قبل حمل بر کراهت و تنزیه شد. 
۲- اینکه استدراک به خاطر تقابلی که با قبل دارد، نفی قبل می‌کند. 
اگر این نکته را بپذیریم نتیجه‌ای که اینجا گرفته می‌شود این است که تمشی اگر در مرحله اول بدون این قرینه تقابلی بود ظهور در جواز داشت و جواز به معنی الاعم بود و می‌توانست شامل کراهت هم بشود، اگر همین‌طور تمشی بود جواز را افاده می‌کرد ولی اینجا به دلیل آن استدراک و تقابلی که دارد ممکن است گفته شود این جواز بالمعنی الخاص است، اباحه به معنای خاص است و نفی کراهت در آن است؛ «تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ». 
[bookmark: _Toc213602508]احتمالات در تمشی
به بیان دیگر این تمشی دو احتمال دارد
[bookmark: _Toc213602509]احتمال اول
این است که مفید جواز بالمعنی الاعم باشد که غالباً در امر بعد از حذر این را می‌گویند، اینجا امر هم نیست، خود حمل بر اعم فی حد نفسه اولی هم هست، برای اینکه دارد تمشی، راه می‌رود، یعنی می‌تواند راه برود یعنی تمشیه در مقام انشاء است ولی نه انشاء امر، چون بعد از آن آمده است نمی‌خواهد امر بکند ظهور در اباحه است. 
منتهی احتمال اول این است که اباحه بالمعنی الاعم باشد که با کراهت هم سازگار است. 
[bookmark: _Toc213602510]احتمال دوم 
این است که بگوییم اینجا تمشی به خاطر آن تقابلی که وجود دارد استعمال شده است و افاده می‌کند اباحه به معنای خاص. 
اگر این احتمال دوم را بپذیریم و بگوییم به قرینه تقابل این صدر و ذیل و به قرینه‌ای که این استدراک از قبل است و می‌خواهد بگوید آن که قبل بود اینجا نیست و آنکه قبل بود به خاطر آن قرائن لبیه و مقالیه و امثال اینها کراهت بود، این که می‌خواهد با این مقدمات تفسیر بشود باید بگوییم «وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ» این کراهت ندارد. 
پس روایت دو حکم را افاده می‌کند؛ 
۱- اینکه رفت و آمد آنجایی که در معرض تدافع و تزاحم و ازدحامات و شلوغی است، آن کراهت دارد. 
۲- و رفت و آمد آنجایی که این‌جوری نیست کراهت ندارد. 
اگر کسی بتواند از این، چنین مدلولی بتواند استفاده بکند، آن وقت این‌طور می‌شود که این روایت با برخی از آن چیزهایی که قبل می‌گفتیم تعارض پیدا می‌کند چون بیرون آمدن یا دیده شدن یک کراهت اولیه‌ای دارد، این می‌گوید اگر در جایی ازدحام نباشد و طبعاً آن التذاذ و ریبه هم نباشد (آن معلوم است، عناوین حاکم است) نفس این رفت و آمد، کراهت ندارد. این یک نوع تعرضی پیدا می‌کند. 
[bookmark: _Toc213602511]مسألةٌ
اینجا این سؤال پیدا می‌شود که نسبت این استدراک در این احادیث شریف با احادیث دیگری که سابق در طوایف پیشین مرور کردیم و به نحوی حداقل بعضی ظهور در کراهت مطلق بیرون آمدن و رفت و آمد الا لحاجة و ضرورةٍ داشت، تنافی پیدا می‌کند و نوعی تعارض اینجا پیدا می‌شود. 
[bookmark: _Toc213602512]راه حل مسئله
راه حل تعارض ابتدایی که به ذهن می‌آید چیست؟ اینجا چند وجه می‌شود ذکر کرد؛ 
[bookmark: _Toc213602513]راه حل اول
این است که این استدراک، نفی کراهت می‌کند ولی کراهتی که در جمله قبل بود، نه مطلق کراهت را. 
این یک جواب است با این توضیح که خیلی از موارد وجوب، استحباب، حرمت و کراهت دارد که مراتب دارد و تأکد پیدا می‌کند بارها عرض کردیم دلیل می‌گوید اکرم المؤمن، دلیل دیگر می‌گوید اکرم العالم که عالم مؤمن مقصود است، اکرام مؤمن مستحب است، مؤمن عالم استحباب بیشتری دارد عالم عادل استحباب بیشتری دارد، اجتماع عناوین در یک جایی، تأکد پیدا می‌کند، موجب تأکد حکم می‌شود. در طرف حرمت و کراهت عین همین تأکد به خاطر اجتماع عناوین متعدد، یک قانون است اینجا هم ممکن است همین قانون پیاده بشود کسی بگوید یک کراهت مطلقه‌ای هست که مطلق رفت و آمد جایی است که حاجت و ضرورت و نیاز طبیعی و عادی نیست و با آن قیودی که گفتیم.
یک کراهت آکدی دارد که رفت و آمد در امکنه شلوغ و با تزاحم و تدافع انجام می‌شود، این کراهت آکد است، این روایت این کراهت ثانوی را می‌گوید، یک کراهت این است که بدون نیاز و ضرورت و حوائج عادی و متعارف کسی رفت و آمد بکند. 
علاوه بر این یک کراهت ثانوی دارد و آن این است که در شلوغی رفت و آمد بکند و این استدراک این کراهت ثانوی را برمی‌دارد، تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ می‌خواهد بگوید آن کراهتی که گفتم اینجا نیست، یعنی شخص این کراهت را برمی‌دارد، نه اینکه نوع کراهت را بردارد. 
[bookmark: _Toc213602514]راه حل دوم
این است که بگوییم نوع کراهت را برمی‌دارد، می‌گوید آنجا کراهت دارد و اینجا کراهت ندارد، الی جانب الحائط کراهت ندارد که شاید بگوییم ظهورش این است که تمشی فی جانب الحائط و الطریق روایت یعنی اینجا مشئ مباح است، نوع را می‌خواهد بگوید شاید اولی این باشد و وجه قبل را نپذیریم. 
اما ممکن است کسی این‌جور جمع بکند که با کثیری از روایات سازگار است و آن این است که احکامی که راجع به استقرار در بیت بود، آن یک استحباب را بیان می‌کند و رفتن وسط شلوغی، کراهت دارد، (این مقداری با آن سازگار است) یک حکم استحبابی هست، این همه مستحب وجود دارد و آن اینکه خانمی که نیازی در اداره زندگی و مسائل حوائج او وجود ندارد، خود را در معرض دید قرار ندهد، خیر للنساء ان لا یرین و لایراهن الرجال، قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ که حمل بر استحباب کردیم. کثیری از آن‌ها یک استحباب را بیان می‌کرد و لذا استقرار در بیت استحباب دارد با شروط آن و دیگر خروج ممکن است بگوییم کراهت ندارد اما خروج و ورود در جایی که در مظان اختلاط است و شلوغ و ازدحام است، اینجا کراهت دارد، کراهت یک درجه بالاتری است. 
این یک جمع دیگری است که با خیلی از روایات سازگار است چون لَا تَبَرَّجْنَ را حمل بر همان چیزی که التذاذات است و حرمت آن را گفتیم. خروج از بیت هم در جایی که اذن شوهر نباشد، آن یا حرام است یا کراهت دارد، آن هم عنوان خاصی دارد و وجود دارد. 
اما ممکن است کسی بگوید خروج از بیت، کراهت ندارد، استقرار، استحباب دارد. اما رفتن در جایی که مدافعه و مزاحمت در آن هست آن کراهت دارد بالاتر آنجایی است که در معرض التذاذ و ریبه است که آن حرام می‌شود. 
[bookmark: _GoBack]این دو وجه در حل تعارض بدوی که به ذهن می‌آید «لَكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ اَلْحَائِطِ وَ اَلطَّرِيقِ» با ادله سابق قابل عرض است.
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